              « بسم الله الرحمن الرحیم »        
      رسول خدا- صلوات الله علیه و آله- در خطبه غدیر فرمودند : « بدانید که جبرئیل از جانب خداوند، این خبررا برای من آورده.است ومی گوید: هرکس باعلی دشمنی کند وولایت او را نپذیرد؛ لعنت وغضب من براو باد.»

      ای دوست؛ بردن نام مولی امیرمؤمنان- علیه السّلام- شنیدن نام مقّدس او؛ نقل فضایل اوویا شنیدن فضایل ودلاوریهای او عبادت محسوب می شود؛ پس برگردیم سرداستان نقل فضایل حضرت.

      آری؛ مسلمانان به پرچمداری افتخار وعزتّ مسلمین علی- علیه السّلام- بطرف چهارمین قلعه حرکت کردند؛ یهودیان مغرورانه از قلعه بیرون ریختند؛ فکر می کردند مسلمانان چون دوروز پیش با مشاهده آنها؛ پا به فرار می گذارند!

      رئیس لشکر یهود؛مانند فیل خروشان رَجَز می خواند و جلو می آمد و مبارزمی طلبید؛آقا امیر مؤمنان- علیه السّلام- ؛ جلو رفت واعلام هم رزمی با او کرد؛ سر کرده ی یهودیان که هیچ کس را یارای رویارویی با وی نبود وهرگز در هیچ جنگی شکست را نچشیده بود؛ شعر می خواند وخودرا به نام و نسب معرفی می کرد واظهار دلاوری وشجاعت می نمود؛ آقا امیرمؤمنان هم با شعری کوتاه به او فهماندند که:

«من هم کسی هستم که مرا حیدر نامیده اند»

      با شنیدن نام حیدر؛ مَرحَبِ قهرمان؛ آن فیل پیکر شیر افکن ِشجاع کار زارها؛ رنگ باخت؛ یاد حرف دایه کاهنه اش افتاد؛ باخود گفت:«شاید آن حیدر که قرار است قاتل من باشد؛ اوست» 

      پا به فرارگذاشت؛ شیطان بصورت عالم یهودی راه رابراوبست و گفت: برو و بجنگ ای دلیرمرد؛ مگر در دنیا تنها یک حیدر وجود دارد.مرحَب هم طبق غیرت جاهلانه اش بازگشت؛ بازگشت وباضربتِ ذوالفقارعلی- علیه السّلام- ؛ همان دم از پای در آمد؛ مسلمانان شجاعانه می جنگیدند؛ بعداز مرحب چند تن دیگر از سرکردگان یهود؛ توسط مولی امیرمؤمنان- علیه السّلام- ؛از پا در آمدند.یهودیان که اینگونه دیدند؛ پا به فرار گذاشته «وارد قلعه شده؛ درب عظیم و سنگین خیبر را پشت سر خود محکم بستند.

      آقا امیرمؤمنان جلو رفت پنجه های مبارکش را در حلقه در انداخت و با حرکتی؛ درِقلعه خیبر را که در بزرگی و عظمت یگانه بود از جا کند؛ طوریکه قلعه لرزید، بعد، آن را مثل سپر روی سرش گرفت و باز با یهودیان داخل قلعه جنگید؛ یهودیان دیگر به بیغوله ها گریختند؛ پس آقا امیرمؤمنان- علیه السلام- داخل کنده شده دور قلعه شدند؛ درب قلعه خیبر راروی سرشان گرفتند و لشکر اسلام را از روی آن رد کرده و داخل قلعه شدند و عظیم ترین قلعه خیبر را فتح کردند.

      واینگونه تمام یهودیان دیگر قلعه ها هم ترسیده و صلح کردند و فتح خیبر هم مانند تمام جنگهای دیگر بادستان حضرت علی- علیه السلام- به انجام رسید.
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